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  ي علمی آیین علويفصلنامه
  56الی  27، صفحات 1403 تابستان، 14مقاله پژوهشی، شماره 

  19/03/1403؛ تاریخ داوري:  26/01/1403تاریخ دریافت: 
  

  و حروفش معطوف به یو آرا بیترک فرآینددر  البلاغهنهج واژگان  یقیموس

  یآن بر معنابخش تأثیر 
 5حمراء علوي؛ 4ام البنین خالقیان

  
  چکیده

 موسیقاي ،محققان قرار گرفته ژهیمورد توجه و ریاخ يهاکه در سده ییهاکردیاز رو ییک 
ه کنام گرفته است  یو دون کلام اله ياخ القرآن و مافوق کلام بشر ،نهج البلاغه .است قرآن

ثر در معنا ؤم یقیاز جمله موس ی،شناختبایز يهاجلوه و بلاغت و فصاحت اوج از قرآنبعد از 
ش یو آرا بیترکدر فرآیند  البلاغهنهج واژگان  یقیموس یبه بررس نوشتار حاضر .برخوردار است

 نوشتار نیدر ا یقیمراد از موس .پرداخته است یآن بر معنابخش تأثیرو  حروفمعطوف به 
استه است که برخ واژهحاصل از تلفظ  يآهنگ و آوا ،صوت یعنی ،البلاغه نهج یرونیب يقایموس

 .باشدیو به تبع آن ابدال و ادغام م ادتیز ،نوع حروف و صفات و مخارج آن ،از نوع حرکات و مد
و  ییاستقرا، مطالب يآورروش جمع ،است يادیبن قاتیتحقجمله  از در نوشتار پیش رو که

 ییاهدرصدد آن است تا جلوه . این مقالهباشدیم یلیتحلها پردازش داده شرو ي و نیزاکتابخانه
                                                             

 o.khaleghian@gmail.com؛ (نویسنده مسئول) دانش آموخته دکتري شیعه شناسی از دانشگاه ادیان و مذاهب .4
 hamraalavi2023@gmail.comدانشگاه الزهراء (س)؛ گروه معارف اسلامی استادیار  .5
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و  نییرا تب بخشیمعنا تأثیر آن درو  نهج البلاغهالفاظ  يقایبخش موسالهام يهااز دلالت
ج نههاي واژه يقایاز آن دارد که موس تیحکا قیتحق نیا يهاافتهی نیترمهم. دینما یبررس

، تداعی صداي خارجی ،سنگینی و شدت معناهاي معنایی متفاوتی از جمله داراي دلالت البلاغه
 اوج شادمانی، تلاش پی بودن ناله و فریاد،درشدت آشکاري و پیتداعی فضاي اضطراب جامعه، 

وقفه، اضطراب شدید، مبالغه در معنا، شدت و وضوح سرور ناشی از عدالت گستري، کوشش بی
دگی گستر، شدت و قوت بخشیدن به معنا، سستی در اطاعتگیري و شدت زمینو دقت نظر، 

نهج  اییقیموس ریثأت ،قیتحق يهاهیفرض تأییدبا  باشد.عمق بخشیدن به معنا می و امتداد معنا،
   شود.یثابت م یطور ضمنبه زین نهج البلاغهبر معنا، عدم ترادف در  البلاغه
 آهنگ  نظم ،بخشیامعنا، معن ی، تداعنهج البلاغهالفاظ  یقیموس :ناگواژدیکل

**** 

  
 مقدمه                      

 اوج قرآن است و پس از يو فوق کلام بشر یدون کلام اله(ع)  یکلام عل نهج البلاغه
 . برترین جلوه زیباشناختی یعنیافتی توانرا در آن می و زیباشناختی و بلاغت صاحتف

 راثیم نیمهمتر نهج البلاغه .مشهود است یآن بر معنابخش ریثأو ت نهج البلاغه يقایموس
وان نات و فرسوده نمودن آنروزگار از کهنه  نه تنها است که یدر زبان عرب رینظیب يرثن

باز پژوهشگران به ریاگرچه از د .است نو بر ارزش آن افزوده يهاشهیظهور اند ، حتیبوده
ظر اما از ن ،اندپرداخته ،شودیشمرده م قرآن وتلی تالکه کتاب  نایدر  یمطالعات مختلف

کلام امام  .است کمتر مورد توجه قرار گرفته ییقایو خصوصاً مباحث موس دیبلاغت جد
ابزار  عنوانبهموسیقی  ،انیم نیاز ااست.  یمتنوع بلاغ يهاکیسرشار از انواع تکن (ع) یعل
  .دارد ياژهیو گاهیجا ،مورد نظر یثر در جلب توجه مخاطب و انتقال معانؤم



            29 

 

 

ان 
اژگ

ی و
سیق

مو
لاغه

 الب
هج

ن
 

و...
ف 

حرو
به 

ف 
طو

 مع
ش

آرای
 و 

یب
ترک

ند 
رآی

ر ف
د

 

ون لاي کتب گوناگه، در لاببخشیتأثیر آن در معناو  عبارات ی الفاظ وبرابطه موسیقا 
 ی قراررسجزالت و ... مورد بر از قرون اولیه با عناوینی همچون فصاحت، سلاست، طلاوت و

 ،کسانی همچون ابو عبیده معمر بن المثنیاز نخستین سده تاریخ اسلام  در است. گرفته
در سده سوم از جاحظ، نظام و واصل بن عطا و در سده  و یحیی بن ابو بکر و ابن قتیبه

و ابو هلال عسگري و در سده ، ابن جنی چهارم از رمانی، طبري، قاضی عبد الجبار باقلانی
از زمخشري و قاضی عیاض تا ابن  سپسپنجم از ابن سنان خفاجی، عبد القاهر گرگانی و 

ه نام برد که ب توانبی و یحیی علوي و از آنها تا زرکشی و سیوطی میاثیر و از وي تا طی
از قرن هفتم به بعد این روند رو  اند.پرداختهواژگان عرب نحوي به آهنگ و آوا و موسیقی 

توجه به  ، یعنی قرون سیزده و چهارده هجري،هاي اخیرلیکن در قرن ؛به افول گذاشت
لمانی اع و بیشتر شد، قرآنبه خصوص موسیقی  ،بخشیموسیقی و صوت و اثر آن در معنا

رافعی، سید قطب، شیخ امین، سید محمود ال، الراجحی ،الدین اسدآباديچون سید جمالهم
طالقانی، مصطفی محمود، مقصود فرات خواه، الحمصی، نذیر حمدان و ... به این موضوع 

  ).        4و  3: 1386فام و خالقیان، (مشکین دنپرداخت
اي هو تأثیر آن بر معنابخشی، پژوهش نهج البلاغههاي زیباشناختی جلوه با طهدر راب

 یاز مرتض نهج البلاغه يهاییبایدر ز يریس ی همچونکتباست و متعددي انجام گرفته 
الجناس  ی،محمد قاسم دیاز حم نهج البلاغه در ینیآفر ریاز هنر تصو ییهاجلوه ی،قائم
لاغت ب يهاجلوه ي،ادواز مشکور کاظم اله یۀجمالالو  یۀدلالوظائفه الاسۀ فی درنهج البلاغه فی 

 يدیخالد کاظم حماز  غهنهج البلا یف عیالبد بیاسال ی،محمد خاقاناز  در نهج البلاغه
نقطه امام یبها در دو خطبه مونقه و جو تناسب وا یهارمون« ی همچونمقالاتي و داویالحم

از  »نهج البلاغه 456حکمت  یبلاغ يواکاو« ،شیو حسن آرا يزیعز یاز عل »السلام هیعل یعل
 رایسمو  یاسیاز محسن مق »نهج البلاغه 27در خطبه  ياهیلا یشناسسبک« ،دهویحامد ترا

 یلیخل میمراز  »نهج البلاغهدر  یکلمات قصار حضرت عل ينره هصبغکوتاه به  ینگاه« ی،فراهان
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 ملازاده حانهیر از» نهج البلاغه يهاآن در حکمت ییمعنا هايهنر سازه تکرار و دلالت« ،غیجهانت
 يورمحمد غف از »نهج البلاغه يهاخطبه يآوا یشناسسبک لیو تحل یبررس« ،انیفرزانه رحمان و

   باشد.ی از این دست میجعباس گن ي وشمس آباد نیحس ی،خرم يمهد، فرد
هایی شده است ولی هم اشاره نهج البلاغهلاي این منابع، به موسیقاي اگر چه در لابه

آورد صفات و مخارج رهکه  ،نهج البلاغه درونی الفاظ یقیموسطور خاص به در این مقاله به
و تأثیر آن در  باشدمی و حذف ادتیز ب، مد حروف،اعرا ،حروف يبایز بیترک ،حروف

  است.معنابخشی پرداخته شده 
  شناسی موسیقی  مفهوم -1

 يامجموعه یقموسی«اینکه  ؛ از جملهاست ارائه شده يمتعدد فیتعار »یقیموس« يبرا
شخص  یکرده که گاه جادیرا ا یکاتیاست که در روان انسان تحر ییهااز اصوات و آهنگ

 :1386 ی،عبدالله( »شودیدچار م یبه غم و افسردگ یبا آهنگ یبرد و زمانیاز آنها لذت م
 يهاآواها به نسبت عیار موزون از راه تقطرا آهنگ دادن به اشع یقموسی خلدون ابن ).21

   ).311: 1388 ،ابن خلدون(داند معلوم و منظم می
  موسیقی زبان عربی 1-1

زبان عربی همانند موسیقی، داراي الفاظ بسیاري است که آواها و صداهاي آن از معانی 
 ابن جنی معتقد است حروف یک کلمه در ایجاد ).15: 1378کنند (غریب، حکایت می

ی کند. وي در بحث از دلالت صوتسزایی ایفا میارتباط و تناسب میان لفظ و معنا، نقش به
به رابطه لفظ، حتی با صداهاي حادث » امساس الالفاظ اشباه المعانی«و موسیقایی در باب 

). صبحی 152/ 2: 1374داند (ابن جنی، شده در طبیعت پرداخته و این رابطه را ذاتی می
  ).186ق: 1405نظریه را قبول دارد (صالح، صالح نیز این 

عنوان یکی از بخش آن، بههاي الهامارزش صوتی، آوایی و موسیقی لفظ و دلالت
است و با اي را در نقد ادبی به خود اختصاص داده هاي احساسی، امروزه جایگاه ویژهارزش
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علم الاصوات و تناسق آهنگ، النغم الصوتی، نظمجرس الالفاظ،  اصطلاحاتی همچون ایقاع،
   شود.لفظ با معنا از آن یاد می

  نهج البلاغهموسیقی واژگان  2-1
با  یمیکه در آنها وجود دارد ارتباط مستق یوزن و آهنگ لیمتن به دل کی يهاواژه

 یزبان عرب بخشیآن در معنا ریثأو تواژگان  یقیموس ).31 :1378 ،کوبنیزر( معنا دارند
تناسب همانگونه که  بوده است و نشان دادهو مداقه  یمورد بررسهمواره  قرآنخصوص بهو 

 توانست جاودانگی، اعجاز و ماندگاري قرآنمعنی در  بالفظ آهنگ و موسیقاي نظممیان  یشگفت
نهج ر ، دها شکل بخشدو مؤانست و مناسبتی اسرارآمیز را با انسان زدرا پدیدار سا یپایانبی

وان تنیز که در مقایسه با سایر سخنان از جاوادنگی و ماندگاري خاصی برخودار است می البلاغه
   شاهد این تناسب شگفت موسیقایی واژگان و معناي مستفاد از آن بود.

اي از تجلیات زیباشناختی آن است، کاشف که جلوه نهج البلاغهموسیقاي واژگان 
؛ استباشد که آوا و موسیقی خاصی را برگزیده روحیات، عواطف و اهداف آفریننده اثر می

بر همگان روشن است که صوت، جلوگاه احساسات درونی است و این انفعال، طبیعتاً «زیرا 
عواطف و «دیگر  ). به عبارتی169م: 1997(الرافعی، » شودسبب تنوع آوا و صوت می

احساسات درونی خالق اثر، باعث شده که او بتواند از اصوات و الفاظی خاص براي ایجاد 
م:  2003(صالح، » موسیقی و تأثیرگذاري هر چه بیشتر متن خود بر خواننده بهره گیرد

ست ا). امیر (ع) کلام موسیقی درونی کلمات را به زیباترین شکل بر معنا منطبق ساخته 4
  ه بهترین شکل بر مخاطب تأثیر بگذارد.تا ب

  موسیقی واژگان  3-1
معنایی خاص است که  گرارتباط صوتی حروف و مخارج آنها تداعی«نحله معتقد است 

م:  1981(نحله،» باشددر یک لفظ، گویاي قسمتی از معناي آن لفظ می هر صوت موجود
اند، ماده هر کلمه، حرف است و هر حرف مخرج و ). کلمات از حروف ساخته شده339
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صفات اصلی و فرعی خاص خود را دارد؛ از طرفی دیگر، حرف، ماده موسیقی کلمه نیز 
شوند. بنابراین هر بر حرف ظاهر می هست، زیرا حرکات کوتاه، بلند، سکون، مد و ... همه

ارهاي ها و تاي بسته به تعداد حروف، حالتی که اجزاي دستگاه تکلم نظیر زبان، لبکلمه
گیرند و نیز از جهت نوع حرکات، کوتاهی و بلندي، صوتی جهت تلفظ آنها به خود می

رار گرفتن حرف در سکون، تشدید، غنهّ، مد، ادغام و ابدال و ...  نیز به اعتبار موقعیت ق
کلمه و همنشینی با سایر حروف و نیز زیادت یا حذف حروف، آوا و آهنگ خاصی را ایجاد 

باشد که داراي مراد نوشتار حاضر از موسیقی همین نغمه و آواي ایجاد شده می. کندمی
ن یاو مظهر انفعالات نفسانی است و در معنا تأثیرات گوناگونی دارد. بخش هاي الهامدلالت

 یشناسزبان در) فونوسمانیتک( معنایی -همان چیزي است که تحت عنوان معادله آوایی 
 یمعنای و سمانتیک متغیرهاي با آوایی و هجایی فونتیک، متغیرهاي که گرددمی مطرح
) و تناسب 168: 1999 (کتانه،همپاست که از آن تحت عنوان موسیقی باطنی  و همراه

  شود.لفظ با معنا یاد می
دهاي واسطۀ حرکات و مگذارد، چهار گونه است: یا بهبنابراین تأثیري که لفظ بر معنا می

واسطۀ زیادت و حذف حرفی و یا واسطۀ نوع، صفات و مخارج حرف، یا بهآن است یا به
شود. در ابتدا هایی آورده میباشد که به هر مورد جداگانه پرداخته و مثالابدال و ادغام می

  گیرد. و مدها بر معناي کلمه مورد بررسی قرار می رابطه حرکات
  بخشی واژگان . نقش موسیقایی حرکات در معنا 2

 ،وسیله حرکات و مد است. منظور از حرکاتیکی از تأثیراتی که لفظ بر معنا دارد، به
 ـو سکون و منظور از مد هرگونه کشش بهمصوت صورت مد طبیعی هاي کوتاه  ــَـــــِــــُ

شناسان به تأثیر لغت. )158 -152 :1382 ،بلده يموسوباشد (مد لازم و متصل مییا 
ثر در معنا ؤها و حرکات در تغییر معنا توجه داشته و صوت حاصل از حرکات را ممصوت
 یعنی طلوع و» المطلَع«توان در بسیاري از واژگان همچون اند. این تغییرات را میدانسته
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و وزن » فعُله«و » فعُله«هاي و مکان طلوع دید. همچنین در وزن، یعنی موضع »المطلع«
ت ونه کلماذکر است که اینگاسم فاعل و اسم مفعول غیر ثلاثی مجرد شاهد بود. لازم به

ها نیز این تغییر حرکت به بیش از آن است که بتوان آنها را شمارش کرد. در بقیه زبان
توان می ).33و  32م: 1999(فرید،  sangو  singشود؛ مثل جهت تغییر معنا دیده می

 نهجبخشی را در واژگان گونه تأثیرات موسیقی حرکات در معناهاي متعددي از اینجلوه
  یافت؛ مانند: البلاغه

 »الصبرِ«و » الصبر« 1-2

با یز نمصیبت و بلا و بدبختى را  ،غم و اندوهعلاوه بر امیه که ظلم بنىامام (ع) در بیان 
کند میسخت و درهم کوبنده خداوند از مردمى  انتقام شاره بههمواره به همراه دارد، اخود 

تم گرفتار ظلم و س ،مسئولیت و سکوت در برابر ظالم که بر اثر کوتاهى و فرار از زیر بار
 منْ مطَاعمِ اَلعْلقَْمِ و مشْرَباً بِمشْربٍَمأْکَلاً بِمأْکَلٍ و  و سینْتقَم اَللَّه ممنْ ظَلمَ«فرماید: مى شوند،می

گیرد خوردنى به خوردنى و و به زودى خداوند از ستمگران انتقام مى؛ و اَلْمقرِ اَلصبِرِ مشَاربِِ
اى بس ناگوار و زهرآلود برابر هر لقمۀ لذیذى که خوردند لقمه آشامیدنى به آشامیدنى، در
نهج » (ى، جامى تلخ و مسموم خواهند نوشیدیهر جرعه گوارا خواهند خورد و در مقابل

  ).158، خطبه البلاغه
 و صبرٌِسلطْاَنهُا دولٌ و عیشهُا رنقٌ و عذبْها أجُاج و حلوْها «فرماید: همچنین در مذمت دنیا می

امِا رمهاببَأس و امما سُذاَؤهخوشیش، عیش آن تیره گردددست مىسلطه و اقتدارش دست به ؛ غ 
 ).111، خطبه همان» (است هایش پوسیدهو طناب طعامش زهرآگین، شیرینیش تلخ، ناگوار

معناي شیره درختی تلخ است ولی واژه در این عبارات به» باء«به کسر » الصبِر«واژه 
 لاغهنهج البمعناي شکیبایی است که در بسیاري از جملات به» باء«به سکون » الصبر«
است. این تغییر معنا ناشی از تغییر موسیقی و صوت حاصل از تغییر حرکت کار رفته به
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کسره به سکون است. موسیقی برآمده از تغییر حرکت کسره به سکون، باعث شده معنا 
یدا ها تغییر پل مصائب و ناگوارينیز شدت پیدا کرده و از خوردن چیز تلخ به چشیدن و تحم

 خوبی حرکتاي توالی حرکات وجود داشته باشد زبان در حال نطق بهکند؛ زیرا اگر در کلمه
تر است. پس کلمه اي که پس از هر حرکت سکون دارد سبککند و در مقایسه با کلمهمی

ن رساند، که همامی تر و شدت معنایی بیشتري را، سنگین»صبِر«در مقایسه با » الصبرُ«
   ).228/ 1ق: 1408چشیدن مصائب با جان و دل و شکیبایی بر آن است (السیوطی، 

  » سخط«و » سخَط« 2-2
اَللَّه و أَبعدها منْ  سخَطأقَْرَب دارٍ منْ «فرماید: امام (ع) در بیان خشم و غضب الهی می

انِ اَللَّهْخشم خدا و دورترین محل از خشنودى حق استترین منزل به دنیا نزدیک؛ رِضو« 
إِنَّه لاَ یخْرُج «فرماید: همچنین در بیان خشم و غضب خود می .)161، خطبه نهج البلاغه(

 و نَهَريِ رِضىً فتََرْضونْ أَمم ُکمَخَطٌإِلیلاَس هَلیونَ ععتَمَمن که سبب خشنودى است نه اوامر ؛فتَج 
نهج ( کنیدترك آن اتفاق مى کند و نه آنچه باعث خشم من است برشما را راضى مى

  .)180، خطبه البلاغه
ن طرفداراو جهاد با محمد بن ابى بکر امام (ع) وقتی سستی مردم را در حرکت به سوي 

و لیْکُنْ أحَب اَلْأُمورِ «فرماید: آنان می عواقب شوم سستىدید در سرزنش یاران و  معاویه

اَلعْامۀِ یجحف بِرِضىَ  سخْطَإِلیَک أوَسطهَا فی اَلحْقِّ و أَعمها فی اَلعْدلِ و أجَمعها لرِضَى اَلرَّعیۀِ فَإِنَّ 

ینش در ترترین امور نزد تو میانهاید محبوبب؛ اَلْخَاصۀِ یغتْفََرُ مع رِضَى اَلعْامۀ سخْطَ اَلْخاَصۀِ و إِنَّ
باشد، چراکه خشم  عیتترینش در خشنودى رلت و جامعاترینش در عدحق و همگانى

 اثرکند و خشم خواص در برابر خشنودى عموم بىینتیجه معموم خشنودى خواص را بى
  ).53، نامه همان» (است
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دارند. اگرچه فتحه اخف حرکات  در حرکات با هم اختلاف» سخط«و » سخَط«دو واژه 
 کند، تکراراست، ولی از آنجا که توالی و تکرار حرکات مشابه و همانند، ثقلت ایجاد می

ثقلت داده است؛ لذا در مورد خشم شدیدي که » سخط«در مقابل » سخَط«فتحه به واژه 
حاکم در شود، مانند خشم خداوند در برابر بندگان یا به صاحبان قدرت نسبت داده می

واسطه عدم برخورداري از تتابع حرکات به» سخط«کار رفته و در مقابل برابر رعیت به
لفظ سبکی محسوب گردیده و لذا امیر (ع) در بیان خشم » سخَط«مماثل در مقایسه با 

  است.  مردم چه عوام و چه خواص از این واژه استفاده کرده 
  » فرََحاً«و  »فرَِحاً« 3-2

یبیِت حذراً و یصبِح فَرحِاً حذراً لما حذر منَ اَلغْفَْلۀَِ «فرماید: در توصیف متقین میامام (ع) 

 ۀِ فَرحِاًوماَلرَّح نَ اَلفْضَْلِ وم ابا أَصکند و روز را شادمان آغاز شب را با بیم سپرى مى؛ بِم
اند و شادمان از فضل و رحمتى که داشتهنماید: بیمناك از غفلتى که او را از آن برحذر مى

  ).193، خطبه همان» (است نصیبش گشته
خوشحالى به پرهیز از  گیرى شفاف و روشندر یک نتیجه 22نامه  در پایان همچنین
ذار زندگى انسان تأثیرگ ساز که در سراسردو نکتۀ مهم و سرنوشت ه عنوانب جاو تأسف بی

فَاتَک منهْا فَلَا تَأسْ  و ما فَرحَاً،و ما نلتْ منْ دنیْاك فَلَا تُکثْرْ بِه : «فرمایداست اشاره کرده و مى

توالْم دعا بیمف کمکُنْ هْلی زَعاً، وج هَلیاى زیاد به آن دست آوردهاز دنیا به بنابراین آنچه ؛ع
تأسف نخور و جزع نکن؛ تمام همت  اى بر آنداده خوشحال نباش و آنچه را از دنیا از دست

  .)22، نامه همان» (مرگ و پایان زندگى است قرار ده خود را براى آنچه بعد از
م با أشادى تو به معنی» الفَرَح«) و 550/ 3: 1366(شرقی،  شادمانمعناي به» الفَرِح«
: 1366(شرقی،  شادمانى طغیان نمودن بسبب نعمتو  )808/ 2: 1377(قرشی بنابی،  تکبر

، شدت »اًفَرحَ«گویا موسیقی برخاسته از توالی سه حرکت همانند در  .) است550/ 3
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هاي پی در پی در واژه یافته و انفتاح دهان در اداي فتحه» اًحفَرِ«بیشتري نسبت به 
کشد و بر شادمانی شدید و همراه ، بالایی و اوج شادمانی را تداعی و به تصویر می»اًفَرحَ«

 ن وصبر نکردمعنی آمده که به» جزَعاً«، »اًفَرحَ«کند. لذا در مقابل دلالت می با طغیان
  ).275/ 1: 1366ن اندوه است (شرقی، آشکار نمود

4-2 »مَقوو » الْم»مَقوالْم«  
 لیَإِ ترَجْعِونَ و غدُوةً أقُوَمکمُ«فرماید: امام علی (ع) در بیان علل نکوهش و شکست کوفیان می

هاي شما را صبحگاهان کجی؛ أبَدانهُم الشَّاهدةُ القْوَم أیَها المْقوَم أعَضلََ و المْقوَم عجزَ الحْنیۀِ عشیۀً کظَهَرِ
 گردید، چونان کمان سختی که نه کسی قدرت راستکنم، شامگاهان به حالت اول برمیصاف می

  ).97، خطبه نهج البلاغه( »شدن را داراستکردن آن را دارد و نه خودش قابلیت راست 
ه ب» کسره«طور که در نقش موسیقی حرکات در معنا اشاره شد، با تغییر حرکت همان

غییر و این ت تر شدهکه اخف حرکات است، موسیقی واژه تغییر پیدا کرده و سبک» فتحه«
، اسم فاعل »الْمقوَم«است. آهنگ و موسیقی واژه، منجر به تغییر در معناي آن گردیده 

 بزرگوار آن که دارد و اعترافى حضرت (ع) به خود است که اشاره» کنندهراست«معناي به
 رد با وجود تلاش بسیار، کند، به نحوي کهمى یارانش به بخشیدن قوام در خود ناتوانى بر

معناي اسم مفعول و به» الْمقَوم«است؛ ولی رسیده  بست بن آنان به و معالجه دواء
 به توجهى که گردیده موجب پیروان حضرت (ع) اخلاقى است. انحراف» شده راست«

 نانکهچ آورد به درد را حضرت (ع) دل باشند، تا جایی که نداشته ایشان دلسوزانه نصایح
رمانده د پندپذیرى از پندشنونده و عاجز نصیحت از پنددهنده بگوید: تأسف و اندوه با

بنابراین الفاظ با موسیقاي خاص خود به بهترین  ).406/ 2ق:  1404است (ابن میثم، 
امیر(ع) موسیقی درونی کلمات را به زیباترین  باشند وکننده معنایشان میشکل تداعی

  است.شکل بر معنا منطبق ساخته 
  بخشیموسیقاي صفات و مخارج حروف در معنانقش . 3
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خاصی  »صفات«و »مخرج«و این حروف هرکدام  از آنجا که کلمه از حروف تشکیل شده
: 1381؛ قمحاوي، 104-91: 1382؛ موسوي بلده، 177-171: 1370رك: بیگلري، (دارند 
با موسیقاي دهند، لذا حروف کلمه به کلمه آهنگ و موسیقاي خاصی میو  )120-125

بخشی در افادهگذارند و برآمده از نوع حرکات، صفات و مخارج حروف در معنا اثر می
رابرت هال معتقد است یکی از راههاي مطالعه موسیقی و آهنگ معنایی خاص مؤثرند. 

کار برده هاي گویایی بدن است که در تلفظ حروف بهحروف و صداها، از طریق اندام
محققین به نقش مخارج و صفات یک حرف در رساندن معناي ). 43 :1350هال، ( شوندمی

ه در کلماتی کاند. الصغیر معتقد است اکثر خاص، در میان بسیاري از کلمات، اشاره نموده
بر حالت سختی دلالت  ، »اصمات«خاطر داشتن صفت به کار رفتهبه » ضاد«آنها حرف 

، فضایی را بحث از مواقف قیامت علی (ع) در)؛ چنانکه امام 77ق: 1420، کنند (الصغیرمی
 الْمقَامِ نْکضَ موقف فی: «گیرنددر برابر صحنۀ وحشتناکى قرار مى هاانسانکه کند ترسیم می

ورٍ وۀٍ أُمِشتْبَهظَام مبزرگ و کارهایى درهم (آدمیان) در جایگاهی بس تنگ و در میان  ؛ع
سرانجام کار انسان در این جهان اشاره همچنین به  .)190، خطبه نهج البلاغه(روند می

 ضنَْکقَائدةً لَه إِلَى  و أَعلقَتَ اَلْمرْء أوَهاقَ اَلْمنیۀِ« :فرمایدمى کرده و عاقبت او را چنین بیان

 بهدنیا ریسمان مرگ را بر گلوى او مى افکند و کشان کشان » و وحشۀَِ اَلْمرجِْعِ اَلْمضجْعِ
  ).83، خطبه همان( برد!تنگ و جایگاهى وحشتناك مىبس  سوى گورى

). 54: 1360در عبارت فوق به معناي شدت و سختی است (علیزاده، » ضنک«کلمه  
اصمات و  اطباق،به جهت سخت و سنگین ادا شدن و صفت » ضاد«گویا موسیقی حرف 

. ندکاستعلایی که دارد، سختی هنگام مرگ و تنگی قبر و سختی موقف قیامت را تداعی می
افزاید و بر معناي بر شدت موسیقی می» نون«و غنه » کاف«ناگفته نماند اصمات حرف 

  کند. تنگی و سختی بس شدید دلالت می
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ی گانه: تأثیر نزدیکدر ابعاد سهبخشی را صفات و مخارج حروف در معنا يقاینقش موسدر ادامه، 
  :گیریمرا در معنابخشی پی می قرب و بعد مخارج تکرار مقطعی از کلام و  موسیقاي دو لفظ،

  تأثیر نزدیکی موسیقاي دو لفظ در معنابخشی  1-3
یکی دو به نزد» باب فی تصاقب الالفاظ لتصاقب المعنی«جنیّ در بابی تحت عنوان ابن

، جنیّابن( معناي آن دو و به تأثیر صوت کلمه در معنا پرداخته استلفظ، با نزدیکی 
). ناگفته نماند که این مباحث در برخی کتب تحت عنوان اشتقاق 145-152/ 2: 1374

» خضم«عنوان مثال دو کلمه )؛ به67 تا:الراجحی، بی؛ 186 ق:1405، صالح( است بیان شده
براي خوردن چیزهاي آبدار » خضم«، ولیکن باشندهر دو به معناي خوردن می» قضم«و 

رود. سرّ این کار میبراي خوردن چیزهاي خشک به» قضم«تر و تازه و و نرم و ماکولات 
» قاف«به خاطر رخوت در مقابل » خاء«است. » قاف«و » خاء«اختلاف در دلالت دو حرف 

ل اینکه داراي بدلی» قاف«که شدت دارد مناسب با خوردن چیزهاي آبدار و نرم است و 
باشد مناسب با خوردن چیزهاي خشک و سخت است که قطع کردن و صوت انفجاري می

) و این بیانگر هماهنگی صوت 67تا: جویدن آن سخت و با سر و صداست (الراجحی، بی
  کلمه از صداي خارجی و مظاهر طبیعی است. 

ردن گیاه تر و تازه المال توسط خلیفه سوم و خاندانش را به خوامیر (ع) چپاول بیت
» ضمونَیخْ«رو واژگان است. از اینشود تشبیه کرده بهاري، توسط شتر، که راحت بلعیده می

المال است را بخش شدت خوردن و چپاول بیتکه با موسیقاي خود، تداعی »خضَْم«و 
اندان و خ؛ اَللَّه خضَمْ اَلْإِبِلِ نبتۀََ اَلرَّبیِعِو قَام معه بنوُ أَبیِه یخضْمونَ مالَ «فرماید: و می برگزیده
هاى تازة بهار را با حرص و ولع با او برخاستند و مانند شترى که علف )امیهبنى(پدریش 

  ).3، خطبه نهج البلاغه( »المال پرداختندبه چپاول بیت ،بلعدمى
توان در کلمات می بخشی راهاي زیباي موسیقایی و تأثیر آن بر معناچنین جلوه

»یضنَض« ،»ضْودر این سخنان حضرت (ع) نیز یافت:» الَنِّضَالِ« و» نُضُوبِ«، »ن  
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- »و هدکَلاَلۀَُ ح و هْانۀَُ نفَسهضِ إلاَِّ می اَلْأَرف ادَاَلفْس هَنعمنْ لاَیم مْنهم یضَنض فْرِهگروهى از ؛ و
، انهم» (لمگر پستى نفس و کندى اسلحه و کمى ما ندارندآنان مانعى از فساد در زمین 

  ).32خطبه 
- »و جیِعر ادولَى اَلْأَعع یْأُلق ُساً ثملنقَْاداً سم بذج ساً ولبم هی أَکفَْانف رِجُأد ُثم  بٍ وضْصنو 

و بدون نشان دادن مقاومت  شودها مىناامیدى پیچیده به کفنسپس در حالت ؛ سقمٍَ
او را روى تختۀ تابوت انداخته، مانند شتر از سفر بازگشته  کننداش مىسوى قبر روانهبه

  ).83، خطبه همان» (بر اثر بیماري و از حال رفته و رنجور و لاغر شده وامانده
- »دعب ماَلنِّع هَلیع رَتَا تَفجِا نضُوُبههذَاذإِر دعرَکۀَُ بْاَلب هَلیع َلتبو شسته هایى که فروننعمت؛ و

، همان» (کندهاى کم شده به فراوانى بر او ریزش مىآید و برکتجوشش درمى بود به
  ).198خطبه 

- »ِتُخبِْرُنَا بب ْقتَباً إذِْ طفجع نْکرُ مهأَ لنََا اَلدَخب َی نبَِفَلقَدنَا فَلیع هتمعن نَا وْندالَى عَتع اَللَّه نَا لاَءی

روزگار چیزى شگفت از تو بر ؛ لاَلنِّضَا فَکنُتْ فی ذَلک کنََاقلِ اَلتَّمرِ إِلَى هجرَ أوَ داعی مسدده إِلَى
و از نعمت پیامبرش  خواهى ما را از احسانِ خداوند در حق ما،ما پنهان داشت، چون مى

 دیگر) به هجر (از نقاط در میان ما باخبر سازى! تو در این کار مانند کسى هستى که خرما
برد، یا کسى را که به او تیراندازى آموخته به مبارزه (سرزمینى که مرکز خرما بود) مى

  ).28، نامه همان» (کنددعوت مى
در » ضاد«و » نون«دو حرف اصلی همه این کلمات به جهت اشتراك موسیقایی در  

معناي کم شدن و نابودي مشترك هستند و به جهت تفاوت در سومین حرف اصلی، معناي 
و به جهت  )1046/ 2: 1377به معنی کم (قرشی بنابی،» نَضیض«اند. خاص به خود گرفته

 از گستردگی معنا برخوردار است و بر هر نوع کم بودنی» ضاد«صفت استطاله در حرف 
واسطه اضافه شدن به وفر، بر کمی مال دلالت دارد. کند و در سخن امیر (ع) بهدلالت می
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»ْضوکه از » واو«و به جهت برخورداري از حرف  ا داردرن دمعناي مشترك کم ش نیز» ن
بر کم شدن در جسم و لاغري دلالت دارد و » ضاد«حروف جوفی است در مقایسه با 

 سپس به انسان لاغر نیز اطلاق شده .است )1046/ 2، همان( رمعناى شتر یا حیوان لاغبه
که از حروف انفجاري و داراي مخرج » ب«به جهت تفاوت در حرف هم » نُضُوبِ« است.

رو فمعناي اندك شدن نیکویی و بهشود ها ادا میشفوي است و با بسته و محکم شدن لب
رفتن چیزي در چیزي و بسته و محکم گر فرو ) است که تداعی414/ 4: 1366(شرقی،  رفتن

» الِالَنِّضَ« شدن آن است که معناي مشترك کم، اندك و محو شدن نیکویی در آن آشکار است.
که از حروف لسانی و داراي صفت روانی و انحراف است، » لام«به جهت تفاوت در حرف  نیز
است که در معناي  مسابقهبراى ) 1046/ 2: 1377(قرشی بنابی، تیراندازى معنی غلبه در به

کم شدن با کلمات فوق مشترك است؛ زیرا تیراندازي براي مسابقه، منجر به غلبه یک فرد و 
   شود.باختن و کم شدن و حذف طرف دیگر و از بین بردن جایگاه او می

  تکرار مقطعی از کلام  2-3
لُنَّ اَلَّذي بعثَه بِالحْقِّ لتَبُلبْو «فرماید: امام علی (ع) در بیان فضاي امتحان و ابتلاء مردم می 

وید شهم ریخته مى به خدایى که او را به حق فرستاد، هر آینه همه در؛ بلبْلۀًَ و لتَغَُرْبلنَُّ غَربْلۀًَ
). در این عبارت موسیقاي حاصل از 16، خطبه نهج البلاغه» (گردیدو هر آینه غربال مى
که از حروف مجهور » باء«ه از حروف مهموس است و حرف ک» لام«تکرار پنج باره حرف 

و از اصوات انفجاري است و همنشینی این دو حرف در کنار یکدیگر و در نهایت، تکرار 
کننده معناي اضطراباتی ، دلالت بر تکرار و اضطراب در صوت دارد و خود تداعی»بل«مقطع 

فته نماند حرف انسدادي و انفجاري است. ناگاست که فضاي جامعه اسلامی را در بر گرفته 
باعث شده اوج کراهت از دنیا در سخن امام (ع) احساس شود. بنابراین موسیقاي » تاء«

اي از حروف مهجور و مهموس و و گستره» بل«الفاظ این جمله که برآیند تکرار مقطع 
ست که ا آهنگی را ایجاد کرده که بیانگر هدفیهمنشینی آنها با یکدیگر است، چنان ضرب
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است و فضاي اضطراب جامعه و دوران امتحان و ابتلاء امام (ع) از ارائه این سخن داشته 
  .کندمردم در چنین حال و هوایی را به زیبایی تداعی می

امام (ع) در سخنی دیگر، مردم کوفه را نکوهش کرده و علل شکست و نابودي آنان را  
اند همچون از زیر بار وظیفه شانه خالی کرده بیان نموده و یاران خود را از این جهت که

دعوتُکمُ إِلَى نصَرِ إخِوْانکمُ فجَرجْرْتُم «دهند: شترانی دانسته که از درد، ناله و شیون سر می

اما چونان شتر خسته و بیمار ناله  ،شما را به یارى برادرانتان خواندم؛ جرجْرةََ اَلجْملِ اَلْأَسرِّ
کار رفته به جهت به» جیم«اکثر کلماتی که در آن ها حرف ). 39، خطبه همان(» کردید

ق: 1420کند (الصغیر، قراري، تحریک و جنبش دلالت میبر مفهوم شدت بی »صفت قلقله«
همراه است. حرف » راء«و » جیم«موسیقاي این عبارت با تکرار پنج بار حرف ). 177

به معناي اظهار و آشکار کردن شدید است (ابو از شدت و جهر برخوردار است که » جیم«
پی دلالت دارد درنیز بر تکرار و حرکت مستمر و پی» راء«) و حرف 189م: 2003الوفاء، 

). بنابراین موسیقاي و آهنگ این عبارت با پنج بار تکرار شدن حرف 82م: 1998(عباس، 
هاي ، از دلالت»جر«قطع به انضمام  برخورداري از تکرار چهار باره م»  راء«و » جیم«

گر شدت و آشکاري و پی در پی بودن ناله و فریاد و معنایی خود پرده برداشته و تداعی
  قرار است. هاي کوفیان است که همچون ناله شتر خسته و بیمار و بیجوییبهانه

کند مجالس عمومی و خصوصی ترتیب دهند تا امیر (ع) به زمامداران خود توصیه می
و اجعلْ لذوَيِ اَلحْاجات : «کنندمردم بتوانند بدون ترس و لکنت درخواست خود را بیان 

 تقُعْد و قَکمنْک قسماً تفَُرِّغُ لهَم فیه شَخصْک و تجَلس لهَم مجلساً عاماً فتَتَوَاضَع فیه للَّه اَلَّذي خَلَ

 بخشى از وقت؛ متتََعتعٍعنهْم جندْك و أَعوانَک منْ أحَرَاسک و شُرطَک حتَّى یکَلِّمک متکََلِّمهم غیَرَ 
خود را براى مراجعۀ نیازمندان قرار ده و در آن وقت خود را از هر کار دیگرى فارغ گردان، 

بده، و در آن مجلس براى خدایى که تو را آفریده تواضع براى آنان مجلس عمومى قرار 
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کن و سپاهیان و یاران خود از نگهبانان و محافظان را از این مجلس دور ساز، تا سخنگوى 
  ).53مه ، نانهج البلاغه(» لکنت زبان با تو سخن گویدایشان بدون بیم و هراس و بى

صود خود را با تکرار کردن که ترس و لکنت دارند مق يعرف افراد همانطور که در
» تتَعَتعٍم«واژه  کنند،می »پته تته«شود یگفته م اًاصطلاح و کنندیم انیحروف و کلمات ب

گر باشد، تداعیمی» تاء«و نیز تتابع دو  "تع"با موسیقاي خود که تکرار مقطعی از کلام 
 این کلمه تناسبتکرار کلمات یا حروف در حالت لکنت ناشی از ترس است. ضرب آهنگ 

وسیقی م کند.تام با معناي آن دارد و با موسیقاي خود بر تکرار مستفاد از این واژه دلالت می
 کند. بنابراین رابطهاین واژه قبل از پی بردن به معنا، مدلول لغوي آن را در ذهن تداعی می

شود یک کلمه با جرس یا با سایه یا با جرس و سایه میان کلمه و معناي آن، گاه باعث می
ضمون ببرد، مهر دو به تصویرگري بپردازد و انسان قبل از اینکه به مدلول لغوي کلمه پی 

  ).72و  71ق: 1424(قطب،  سخن را دریابد
لىَ فتََقتَْرِع بِرَینها ع اَلوْساوسِو لمَ تَطْمع فیهمِ «د: فرمایامام علی (ع) در وصف فرشتگان می

مِکْرهوبدهم بک ها امیدى به نفوذ در آنان ندارد تا با آلودگى خود فکرشان را درو وسوسه؛ ف« 
 داراي صفات همس و» اسلی«از حروف  عبارتدر این » س« ).90، خطبه نهج البلاغه(

لفظ آن را ت دتوانتا زبانش حالت شیار به خود نگیرد، نمی فردباشد که و صفیر می خفی
گر در شیطان وسوسه رو، معناي ندا و زمزمۀ مهموس و سر و صداي خاموشد. از ایننک

 عمقطتکرار  . همانطور که در سوره مبارکه ناس،کشدبه تصویر می رسیدن به هدفش را
ی دارد و پگري برنمیکند که هرگز دست از وسوسهمیی دلالت وسوسۀ شیطانبر » وس«

با موسیقاي  »اَلوْساوسِ«کلمه  )41 :ق1410قطب، ( .کندمی ایجاد و ناآرامیدر پی وسوسه 
 براي گمراه کردن را شیطان پی در پی و مکرر ، تلاش»وس«مقطع تکرار برخاسته از 

ان فرشتگبنابراین  .کندنفوذ نمی؛ ولی هرگز با این تلاش در وجود ملائک نمایاندمی
 لکهب ،سستى و تقصیر در وجودشان راه ندارد ،شک و تردید ،وحى،کمترین اشتباه و خطا
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 شده کنند و از طرق روشنى که براى آنها قرار دادهرعایت مى امانت در وحى الهى را کاملاً
  ).114/ 4: 1375(مکارم شیرازي،  نمایندابلاغ مى ءاست در نخستین فرصت به انبیا

داراي صفات قوي جهر، شدت، اصمات بوده  »تقَتَْرِع«در » افق«حرف لازم به ذکر است 
این حرف با این همه صفات قوي و شدید . نیز برخوردار است اقصی اللساناز مخرج قوي  و

. لالت دارداین وساوس دبر شدت کوبندگی  و باشدمیو قلقله در مخرج خود داراي تکان 
چنان ضرب » قاف«شدت است در دو طرف حرف که داراي صفت » تاء«علاوه، زیادت دو به

ر که پى در پى د شیطانی هايوسوسهدهد که گویی شدت کوبندگی آهنگی به کلام می
وبندگی و شدت ک کشدبه تصویر میرا نوبت به نوبت  یابدئک راه لام صف درتا  است تلاش

کند؛ اما با این همه تلاش امیدي به نفوذ در ملائک ندارد و ناکام می را دو چندان تداعی
  ).428/ 6ق: 1337ماند (ابن ابی الحدید، می

 نِالدی حبلُ فیها انجْذَم فتَنٍ فی النَّاس و«فرماید: امام (ع) درباره شناخت عصر جاهلیت می

 توزَعاريِ تَزَعوینِ سقْهاى هپایهاي دین پاره شده و ها گرفتار شده، رشتهفتنهو مردم در ؛ الی
به دلیل » تزعزعت«کلمه  ).2، خطبه نهج البلاغه( »شده بود لرزانمضطرب و یقین 

کند و بر تکرار معنا و لرزش مکرر دلالت می» زع«موسیقاي برخاسته از تکرار مقطع 
  د. کشجاهلیت به تصویر میهاي یقین را در عصر ثباتی پایهپی و بیدر اضطراب پی 

-شناسی حیوانی طاووس امام (ع) که میدر بیان روان» قهقهه«همچنین است واژة 

 أصَابیِغِ و هسربْال لجمالِ ضَاحکاً فیَقَهقه جنَاحیه و ذَنبَه یتصَفَّح و الْمختَْالِ الْمرحِِ مشْی یمشی«فرماید: 

هاي زیبایش را برانداز رود، دم و بال(طاووس) چون به خود بالندة مغرور راه می؛ وِشَاحه
 »ددههاي گوناگون پر و بالش قهقهه سر میکند، پس با توجه به زیبایی جامه و رنگمی

و » قه«گویا تکرار مقطع کند. هاي مکرر دلالت میبر خندیدن» قهقهه. «)165، خطبه همان(
که از حروف » ه«که از حروف مهجور با صفات قوي است در کنار » ق«همنشینی دو حرف 
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کند. بنابراین مهموس با صفات ضعیف است، اضطراب در صوت و شدت خنده را تداعی می
   هاي مکرر است.گر اوج شادمانی و خندیدنبا معناي آن هماهنگ و تداعی» یقهَقه«موسیقاي واژه 

  قرب و بعد مخارج 3-3
توان در را می شدید مخارج در معنا مؤثر است. نمونه این تأثیر معناییقرب و بعد 

فسَبحانَ منْ لاَیخفَْى علیَه سواد غسَقٍ داجٍ و لاَ لیَلٍ «فرماید: عبارات امام (ع) یافت؛ آنجا که می

او  منزّه است خدایى که بر؛ فُعِ اَلْمتجَاوِراتو لاَ فی یفَاعِ اَلس اَلْمتَطَأطْئَات ساجٍ فی بقَِاعِ اَلْأَرضینَ
اى ههاى پست و قلۀ کوههاى تار و تاریکى شب آرمیده در زمینپوشیده نیست سیاهى شب

از آواهاي » همزه«و » طاء«، »تاء«حروف ). 182، خطبه همان» (تیره رنگ به هم نزدیک
ران، شوند (سعو انفجاري ادا میصورت دفعی سنگین و اصوات شدید و انسدادي است که به

، سنگینی معناي »اَلْمتَطَأطْئَات«). سنگینی آوا و موسیقاي 24م: 1973؛ أنیس، 153تا: بی
هاي پست و پایین را که گویی از شدت سنگینی فرو رفته و سر به زیر آن، یعنی زمین

، نطعی بودن »میم«علاوه، شفوي بودن مخرج حرف کند. بهاند، در ذهن تداعی میافکنده
و بعد » همزه«و حلقی بودن مخرج » طاء«، لسانی بودن مخرج حرف »تاء«مخرج حرف 

تر شدن مخارج حروف در هنگام ادا کردن و نزدیک» همزه«تا » میم«مخارج این حروف از 
ه بر کردو زمان باشد، تلفظ کلمه را سستالحلق که مخرج همزه میبه حلق، آن هم اقصی

 هاياست. سستی موسیقی کلمه در هنگام ادا شدن، سستی معناي کلمه، یعنی زمین
ند. این کتوانند سر بکشند و بلند شوند را در ذهن تداعی میپستی که قدرت ندارند و نمی

زیر  هبه معناى سر ب» متطأطئ«جمع » متطأطئات«موسیقا با معناي کلمه تناسب دارد؛ زیرا 
(قرشی  پوشاندمىرا که هر چه در آن است باشد میگود و پست  هايزمین و هاهافکند

افزون بر این، تلاقی و پی در پی بودن دو  ).147/ 3: 1366؛ شرقی، 607/ 2: 1377بنابی، 
 است.آهنگ سست کلام را دو چندان کرده » اَلْمتَطَأطْئَات«در » همزه«و » طاء«حرف 
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که  هاي پستی استها و زمینسستی اداي آن، تصویرگر گودال بنابراین سنگینی کلمه و
  از سنگینی سر به زیر افکنده و به خاطر سستی وافري که دارند توان قد برافراشتن ندارند. 

    بخشیو تأثیر آن در معنانقش زیادت حروف  .4
 کلمه، در، اضافه کردن حرفی به »زیادة المبانی تدل علی زیادة المعانی«بر اساس قاعده 

کند و این تغییر در موسیقاي کلمه منجر به تغییر در موسیقاي کلمه تغییر ایجاد می
ابواب ثلاثی مزید و رباعی مجرد و مزید از ابوابی هستند که به علت گردد. معناي آن می

رسانند. یکی از معناهایی که زیادت حرف یا حروف، معنایی زائد بر معناي اصلی را می
رساند شدت، تأکید و مبالغه در معناست؛ اما هر زیادتی این معنا را آن را می زیادت مبانی

کند که هر دو کلمه براي رساندن یک معنا رساند بلکه در صورتی این معنا را افاده مینمی
اي از این تأثیرات در وضع شده باشند و نیز هر دو از یک ماده باشند. در ادامه به نمونه

  ره شده است:کلام امیر (ع) اشا
 علَى لتَّصبرَعود نَفسْک اَ«فرماید: حضرت (ع) در وصیت به فرزندش امام حسن (ع) می

ه، یند عادت داخود را به صبر و پایدارى در امور ناخوش؛ فی اَلحْقّ لتَّصبرُاَلْمکْروُه و نعم اَلْخُلُقُ اَ
حضرت (ع) در . )31، نامهنهج البلاغه(» که صبر و پایدارى در راه حق نیکو اخلاقى است

را به جاي صبر بکار برد تا با » تصبر«سفارش به صبر داشتن در برابر مشکلات، واژه 
  موسیقی برخاسته از افزودن حروف و تشدید، شدت صبوري در این امر را تداعی نماید.

آلُک نصَیحۀً و فَإِنِّی لمَ «فرماید: حضرت (ع) در وصیت دیگري به فرزندش میهمچنین 

ردم من از نصیحت به تو کوتاهى نک؛ مبلَغَ نَظَريِ لَک اجتهَدتإِنَّک لَنْ تبَلُغَ فی اَلنَّظَرِ لنفَسْک و إِنِ 
ارة اى که من دربات نسبت به صلاح خود هر چند بکوشى به میزان اندیشهو تو در اندیشه

، به معنی »افتعال«، ماضی باب »اجتَهدت«). کلمه 31، نامه همان» (تو دارم نخواهى رسید
، به جهت زیادة المبانی از مبالغه در »جهد«جهاد و کوشش کردن است که در مقایسه با 
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براى آگاهى از صلاح خویش گر اوج تلاش و کوشش فرزند معنا برخوردار است و تداعی
   دهد، نخواهد رسید.می شخیصو تادربارة  اي که پدراست؛ که البته هرگز به اندازه

اي که به مالک اشتر گستر و نامهامام (ع) در خصوص تخفیف مالیات در منشور عدالت
و لاَ َثقُْلَنَّ علیَک شَیء خفََّفتْ بِه اَلْمئوُنَۀَ عنهْم فَإِنَّه ذخُْرٌ یعودونَ بِه علیَک «فرماید: نویسد، میمی

؛ یهمِبِاستفَاضۀَِ اَلعْدلِ فتبَجحک مع استجلاَبِک حسنَ ثنََائهمِ و  بِلادَك و تَزْییِنِ ولاَِیتکفی عمارةِ 
خواهد  اىدهى بر تو گران نیاید، زیرا آن ذخیرههایى که به آنها مىهرگز تخفیف هزینه

 بخشند وزینت مى کومت تو راگردانند و حبود که از طریق عمران کشورت به تو بازمى
نها عدالت از سوى تو در میان آ کنند و به سبب گسترشاضافه بر آن از تو به نیکى یاد مى

  ).53، نامههمان( خواهى شد (و رضایت آنان از حکومت) از آنان خرسند
 گوید و برايتخفیف مالیاتی سخن میمادى و معنوى  فوایداز امیر (ع) در این عبارات 

 گستري گویا از واژهواسطه عدالتدادن اوج سرور و شادمانی حقیقی والی بهنشان 
»کحجک«به جاي » تبشدد م» جیم«مفتوح و » باء«استفاده نموده، تا با موسیقاي » فرحت

که از حروف انفجاري و از صفت جهر و شدت برخوردار است بر شدت و وضوح این سرور 
  دلالت نماید.     گستري در زمامدارناشی از عدالت

أَعجزُ النَّاسِ منْ عجزَ « فرماید:یابی و حفظ آن میهمچنین امام (ع) در اهمیت دوست

ترین مردم کسى است که ناتوان؛ منهْم الْإخِوْانِ و أَعجزُ منْه منْ ضیَّع منْ ظفَرَ بِه اکتْسابِعنِ 
ست دتر از او کسى است که دوستى را که بهناتوان نتواند براى خود دوستانى فراهم کند، و

» کسب«که در باب افتعال رفته با » اکْتسابِ). «12، حکمت همان» (آورده از دست دهد
دست آوردن چیزي است چه با کوشش و چه بدون کوشش؛ ولی متفاوت است. کسب به

 المبانی زیادةین اکتساب با بنابرا). 285م:  1980اکتساب بر شدت وسیله دلالت دارد (النعیمی، 
رساند. گویا حضرت (ع) این معنا را در معناي شدت تلاش و مبالغه در کسب را به ذهن می
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یابی باید بر پایه تلاش و کوشش و دقت نظر باشد. همینطور کند که دوستذهن تداعی می
عالم بدون تعالی را باشد و تنها ذات باريکسب علم که همراه با تلاش و کوشش میاست 

اَلعْالمِ بِلاَ اکتْسابٍ و لااَزدیاد و لاعَلمٍْ مستفَاَد الَمْقدَرِ لجمیعِ الَأْمُورِ بلاَِ رویِۀٍ «نماید: اکتساب معرفی می

 و آنکه علمش اکتسابى باشد یا بر آن افزوده شود، یا از کسى فرابگیردعالم است بى؛ و لاَ ضمَیرٍ
  ).213خطبه  نهج البلاغه،( یرکنندة همۀ امور است بدون اندیشه و خاطرتقد

و لوَ أَمکنَتَ اَلفُْرَص «فرماید: امام (ع) در اهمیت پاك شدن جامعه از معاویه صفتان می

اَلْأَرض منْ هذَا اَلشَّخْصِ اَلْمعکوُسِ و اَلْجسِمِ اَلْمرْکوُسِ  أُطهَرَو سأَجهد فی أَنْ  منْ رقَِابهِا لسَارعت إِلیَها

یدصْاَلح بنِ حینْ بةُ مرداَلْم تَّى تَخْرُجفرصت دست دهد که بر گردن گردنکشان عرب  و اگر؛ ح
م نکآنها (براى پیکار) خواهم شتافت و به زودى تلاش مى سوىشوم، به سرعت به مسلّط

شخص معکوس و جسم واژگونه (معاویه) پاك سازم تا خاك و سنگریزه  که زمین را از این
  ).45، نامه همان( هاى درو شده خارج شوددانه از میان

الشَّخْصِ امام (ع) براي اینکه جامعه اسلامی را از وجود کسانی که افکارشان وارونه (

 حسوبم )الجْسِمِ الْمرْکوُسِ( اندیش و بدرفتار و واژگونهز نظر ظاهر نیز انسانى کجو ا )الْمعکوُسِ
واسطه افزودن کند که بهاستفاده می» أطهرَ«جاي به »أُطهَرَ«، پاك گرداند از واژه شودمى

امعۀ ج تري پیدا کرده تا به این وسیله بر اهمیت پاك شدنحرف و تشدید، موسیقاي شدید
   کند.گونه افراد دلالت از ایناسلامى 

إذَِا وصلتَ إِلیَکمُ أطَْرَاف «کند: ها را چنین بیان میحضرت (ع) رابطه شکر و جلب نعمت

ها به شما رسید، نهایت آن را با زمانى که مقدمات نعمت؛ أقَصْاها بقِلَّۀِ اَلشُّکْرِ تنُفَِّروُااَلنِّعمِ فَلاَ 
(ع) براي اینکه مردم را متوجه وجوب ). امام 13، حکمت همان» (کمى شکر از خود مرانید

و  پردازدها میبه تأثیر سوء کمی شکر، در محرومیت  شدید از نعمت، ها نمایدشکر نعمت
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؛ »بعدوالاتُ«یا » لاتنفروا«کند، نه واژگانی همچون استفاده می» تُنفَِّروُالاَ«در این رابطه از واژه 
را ندارند. این واژه با » تنُفَِّروُالاَ«معنایی زیرا موسیقاي هیچ کدام از این واژگان دلالت 

ور گر شدت د، تداعی»نون«موسیقاي شدید برخاسته از تکرار حرف اصلی، تشدید و غنه 
  باشد. ها، به خاطر کمی شکر میشدن و محرومیت از ادامه نعمت

به دلالت بسیار دقیق و هوشمندانه و با توجه » نصُحِ«و » ۀنصَیح«امام (ع) از دو واژه 
دم اي به مراست. ایشان در نامهموسیقایی این دو واژه در بیانات مختلف خود استفاده کرده 

صفاتى که شایستۀ یک فرماندار و فرمانده  عنوان فردى ممتاز و داراى تمامبهرا مالک مصر، 
 علىَ لَکمُ و شدةِ شَکیمته لنصَیحته و قدَ آثرَْتُکمُ بِه علَى نفَسْی«نویسد: معرفی کرده و می است،

ُکمودر و ب خواهدر فرستادن او به سویتان، شما را بر خود مقدم داشتم، زیرا براى شما خیر؛ ع
 ،من بسیار مغتنم است با اینکه وجود مالک براى ).38، نامههمان» (دشمنتان سرسخت است

 شما و سرسختی شدید نسبت به دشمنانتان، به خاطر شدت خیرخواهی او نسبت به ولى
. ایشان براي اینکه اوج فرمانداریتان فرستادم او را به ومن شما را بر خود مقدم داشتم 

استفاده نموده، نه واژه » ۀنصَیح«خیرخواهی مالک اشتر را نسبت به مردم برساند، از واژه 
  زیادت معناي آن دلالت کند.تا با موسیقاي حاصل از زیادة المبانی بر » نصُحِ«

معاویه گرفتار  لشکر کوفه که خود را با دست خویش در دام عمرو عاص وامام (ع) 
تَّى ح فَأَبیتمُ علَی إِباء اَلْمخَالفینَ اَلجْفَاةِ و اَلْمنَابذِینَ اَلعْصاةِ«فرماید: کند و میسرزنش می کردند

حاَلنَّاص تَابرا ُبنِصهن شکنان نافرمان از دستور ماما شما مانند مخالفان جفاپیشه و پیمان ؛ح
خود  کننده در نصیحتتا جایى که (در اثر اصرار شما بر مخالفت) نصیحت سرپیچى کردید

از  ایشانمنظور ). 35، خطبه همان» (ش به تردید افتاداخیرخواه در خیرخواهیو به شک 
 نصیحت و خیرخواهی، »نصُح«و منظور از  (ع) آن حضرتخود  ،و خیرخواه کنندهنصیحت

تري در مقایسه با واژه که از موسیقاي ضعیف» نصُح«. استفاده از واژه است ایشانخود 
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»یحَباشد که نصیحت امام (ع) در برابر انکار مردم کوفه برخوردار است گویاي آن می» ۀنص
حان ارشبعضى از  است.استفاده کرده » نصُحِ« رو از واژهو سرپیچی آنان ناچیز بوده، از این

از شک  (ع) آن حضرت، زیرا اندکلام امام (ع) را حمل به مبالغه کردهتردید در این شک و 
  ).87/ 2ق: 1404(ابن میثم،  گیرى مبرّاستو تصمیم نصیحتکردن در 

 تواننیز می» اءبأسْ«و » بأسْ«این دقت نظر را در کاربرد حکیمانه امیر (ع) در دو واژه 
-مى مستکبران و سرکشان دربارة پیروى ازبه مردم  دنبال هشدارهایىبهامام (ع) دید. 

 ؛لاَتهاَللَّه و صولاَته و وقَائعه و مثُ بأسِْبِما أَصاب الأَُمم اَلْمستَکبِْرِینَ منْ قبَلکمُ منْ فَاعتبَِروُا « فرماید:
ها و حوادث و کیفرهاى او خدا و دشواري سختگیرياز آنچه به گردنکشان پیش از شما از 

دست همۀ مخاطبان در این کلام،  ). امام (ع)192، خطبه نهج البلاغه( رسید عبرت گیرید
هاي خداوند گیريآنان و سخت برد و سرگذشتو به اعماق تاریخ گذشته مى را گرفته

    . دهدبه آنها نشان مى» بأسِْ«با واژه در آزمایشگاه بزرگ تاریخ نسبت به ایشان را 
ارادة او را براى نویسد تا کارگزار مکه، می ،براى قثم بن العباساي که نامهدر امام (ع) 

پرمعنا  کوتاه و یبیان، با کاران شام تقویت کندخراب توطئۀ معاویه و انجام وظیفه در مقابل
و ما یعتذََر منْه و لاَتَکُنْ عندْ اَلنَّعماء بطراً «فرماید: می کند ومیشرایط فرماندارى موفق را بیان 

 ْندلاَ ع واءأْسْلاً اَلبَبه هنگام فرا رسیدن نعمت گسترده، سبک سر مباش و به هنگام  ؛فش
را  »اَلبْأْساء«ایشان در اینجا واژه  ).33، نامه همان(» ، سستى به خود راه مدهشدیدسختى 

رخوردار آمیز باز موسیقاي مبالغه» بأْسِ« کار برده که به جهت زیادة المبانی نسبت به واژهبه
حرف عله و داراي ضعف است و » الف«داراي مد لازم است؛ زیرا  »اَلبْأْساء«علاوه بهاست. 

بنا بر قواعد تجوید به اندازه شش حرکت » الف«ي قوت است، او دار» همزه«حرف بعدي 
تعادل برقرار شود و این کشش در لفظ باعث » همزه«و » الف«شود تا بین کشیده می

کلمه،  این موسیقاي اینبنابرشود که این کلمه، بر گستردگی و امتداد معنا دلالت کند. می
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بالغه معنا، گویا گستره آن را هم امتداد با توجه به مد لازمی که دارد علاوه بر قوت و م
 هايهاي شدید و وسیع و بحرانبخش این معناست که زمامدار باید در سختی-داده و الهام

  پیش رو سست نشود و رشته کار را از دست ندهد. 
 یبنوُنَ و بعیداً یأْملوُنَ الَّذینَ رأَیتمُ أَما«فرماید: باوري میهمچنین امام (ع) در ایجاد مرگ

وهاي ؛ آیا ندیدید آنان را که آرزبورا جمعوا ما و قبُوراً بیوتهُم أَصبحت کثَیراً کیَف یجمعونَ و مشیداً
 الامو و شد گورستان هایشانخانه ساختند، چگونههاي استوار میدور و دراز داشتند و کاخ

در کلمه » قاف«. حرف )132، خطبه همان(» گردید پراکنده و تباه شانشده آورىجمع
زاید است و این زیادت نه تنها جناس ناقص ایجاد کرده، » بورا«نسبت به کلمه » قُبورا«

ف . اضافه شدن حراست بلکه موسیقاي خاصی را پدید آورده که معناي کلمه را تغییر داده
شدت هلاکت و نابودي و محو انسان از  ، با صفت قلقله و شدتی که دارد بر عمق و»قاف«

گورستان معنی جمع قبر به» قبور«دهد. روي زمین و جا گرفتن در گورستان خبر می
  معنی هلاکت و از بین رفتن است.به» بور«است و 

   بخشی در معنا ابدال و ادغام و تأثیر آن در معنانقش  .5
شود، و ابدال و ادغام در موسیقی می از آنجا که زیادت حرف گاهی منجر به ابدال و ادغام

گر معناي خاصی است. بخشی مؤثر و تداعیکند، در معناو آهنگ کلمات تغییر ایجاد می
مشهود است. امیر » تفاعل«و » افتعال«باب ها از جمله این ابدال و ادغام در برخی از باب

که بزرگترین مانع راه خدا و سعادت انسانى است،  دنیاپرستیهاى براى قطع ریشه(ع) 
آگاه ؛ ابهاصاصطبَها ألاََ و إِنَّ اَلدنیْا قدَ ولَّت حذَّاء فَلمَ یبقَ منهْا إلاَِّ صبابۀٌ کصَبابۀِ اَلْإِنَاء «فرماید: مى

ه اندازة ته ماندة ظرفى گذرد) و از آن چیزى جز بسرعت مىباشید دنیا پشت کرده (و به
در این سخن (ع) امام ). 42، خطبه همان» (است که آب آن را ریخته باشند بیشتر باقى نمانده

دت شکشد، درست مانند ظرفی که بهبه تصویر می ارزشبیبسیار  را باقى ماندة عمر دنیا
وسیله مردم را با شدت و قوت است تا بدینواژگون شده و چیز ارزشمندي در آن باقی نمانده 
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باب » اءت«ابدال صورت گرفته و » اصطبَها«در واژه از دنیاپرستی و فریفته شدن دنیا دور کند. 
استعلاء و اطباق برخوردار است. این ابدال با همنشینی در کنار  تبدیل شده که از» طاء«به 

است و از شدت و جهر که از حروف قطب جد » باء«با صفت صفیر و حرف » صاد«حرف 
کند که بر شدت ریختن دلالت دارد. گویا هر برخوردار است، چنان صوت شدیدي را ایجاد می

    چه در ظرف موجود بوده خالی شده و امیدي به محتواي آن ظرف نیست.
و ترغیب  تهییجهمراه مالک اشتر براى اهل مصر فرستاد براى اي که (ع) در نامه امام

أَرضِ إِلىَ اَلْ الاَتثََّاقَلوُانفْروُا رحمکمُ اَللَّه إِلىَ قتَالِ عدوکمُ و : «فرمایدمى، به جهاداصحاب و یارانش 

اَلْأخََس ُکمیبَکوُنَ نصی وا بِالذُّلِّ ووءَتب و فَرُّوا بِالْخسُخدا شما را بیامرزد، به جانب جنگ با ؛ فتَق
ه به خوارى بسپارید و ب خود را بر زمین سنگین مسازید که تندشمنانتان کوچ کنید و 

باب در » لاَتثََّاقَلوُا« .)62، نامه همان» (ترین برنامه نصیب شما شودذلّت برگردید و پست
» تاء«باشد که علاوه بر زیادت مبانی ابدال، ادغام نیز در آن انجام گرفته است. تفاعل می

بعدي ادغام شده است. این واژه با نظام موسیقایی و صوتی  »ثاء«تبدیل شده و در » ثاء«به 
تشدید، مد و نحوه تلفظ حرف ثقیل  متشکل از ابدال و ادغام، ترتیب و نحوة تالیف حروف،

ت خیزد و صفها برمیکه از قرار گرفتن زبان بین ثنایا و چسبیدن زبان به دندان» ثاء«
و مخرج اقصی الحلق آن که » ق« همس، رخوت و اصمات آن، همچنین شدت و اصمات

اي از سنگینی و سستی است، روي هم رفته صورت معنا را قبل از رجوع به معجم، آمیخته
   کشد.در ذهن و خیال خواننده به شکل محسوس و مجسم به تصویر می

کنُدي و ثقلتی که در موسیقاي قرائت و تلفظ واژه وجود دارد، سستی و حرکت کُند 
نند تواکه گویی بار سنگینی را بر دوش دارند و لذا نمی گذارده نمایش میهایی را بانسان

هایی که به خاطر شدت ). انسان74ق: 1410حرکت کنند و به سمت جهاد بروند (الحمصی،
اند، لذا حضرت (ع) آنها را از این گردانند و گویا به زمین چسبیدهجانی از جهاد رويگران
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» اقلتمتث«واژه  جاي آن،حال اگر به». لاَتثََّاقلَوُا«فرماید: کند و میجانی نهی میسنگینی و گران
 گیري و سستیشود و نهی از شدت زمینرا جایگزین کنیم، نظام حرف و آهنگ آن خفیف می

  گذارد. در اطاعت از فرمان امام (ع) را تداعی و به نمایش نمی
امواجش خروش آب پس از ؛ أَمواجِه ساجیِاً مقهْوراً اصطخَابِ فَأَصبح بعد«فرماید: ایشان می

(بر وزن وهب) » صخب«از مادة » صطخَابِا«). 91، خطبه نهج البلاغه( »آرام و مغلوب شد
-یم ها با هم مخلوطها و قورباغهپرنده معناى صدا کردن شدید است و هنگامى که صداىبه

ها شدن فریاد موج مخلوط اشاره به فوق،در جملۀ و  برندکار مىهرا ب» اصطخَابِ«شود، واژة 
جهر، اطباق که برخاسته از  »اصطخَابِ«موسیقی ). 142/ 4: 1375دارد (مکارم، در یکدیگر 

اطباق، استعلاء، صفیر حرف ؛ »خاء«انفتاح، استعلاء، خروره حرف ؛ »طاء«و استعلاء حرف 
کلمه، سر و صدا و برافراشتگی امواج را تداعی  باشد، قبل از پی بردن به معنايمی» صاد«

گر صداي رساند و تداعیکند و مدلول کلمه و فریاد خروشان امواج را به گوش میمی
  خارجی است. 
  نتیجه گیري 
اي است باشد، آواي حاصل از واژه است که آمیختهگر معناي یک واژه میآنچه تداعی

 ،و به تبع آن ابدال و ادغام ادتیزاز حرکات، سکنات، مد، صفات حروف و مخارج حروف، 
ر گ... . این فرآیند موسیقایی، متناسب با معنا و تداعی ها وها و همنشینیآراییتکرارها و واج

سنگینی و شدت  هاي معنایی خاص است.مفهوم واژه و نیز مؤثر در معنا و داراي دلالت
 شدت تنگی و سختی، ،خشم شدید صاحبان قدرت، شادمانی شدید و همراه با طغیان معنا،

تداعی شدت تداعی فضاي اضطراب جامعه و دوران امتحان مردم، تداعی صداي خارجی، 
و آشکاري و پی در پی بودن ناله و فریاد، تکرار کلمات یا حروف در حالت لکنت ناشی از 

ی، اضطراب شدید، تداعی اوج شادمانی، سنگینی و سستی تلاش بی وقفه و پی در پ ترس،
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گستري، تلاش و در قد بر افراشتن، مبالغه در معنا، شدت و وضوح سرور ناشی از عدالت
شدت و قوت بخشیدن به معنا،  ،جامعۀ اسلامى کوشش و دقت نظر، اهمیت پاك شدن

 رپیچی مردم کوفه، عمقناچیزي نصیحت امام در برابر انکار و س گستردگی و امتداد معنا،
 ، از جملهگیري و سستی در اطاعتشدت زمین ارزشی دنیا،و شدت هلاکت و نابودي، بی

  باشد.  می البلاغه نهجتأثیرات معنایی موسیقاي واژگان 
هج نعدم ترادف در  ،بر معنا نهج البلاغه یقیموس ریثأو ت قیتحق يهاهیفرض تأییدبا 

به  اي مترادفبه این معنا که جایگزین کردن واژه .شودیم ثابتطور ضمنی به زینالبلاغه 
کند و آن را در معنایی که امام (ع) اراده کرده خدشه ایجاد می نهج البلاغهجاي واژگان 

هاي کند و به تبع آن دلالتزیرا با تغییر واژه، موسیقاي کلمه نیز تغییر میرساند؛ نمی
  کند.معنایی واژه نیز تغییر می
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